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نشسته چو شير ژيان پرُستيز تو شادان دل و مرگ چنگال تيز  
فردوسى

ــتي» چقدر است؟ احتمال پيدايش يك  فاصله ما تا «نيس
ــت؟ احتمال از دست رفتن همين  ــان چند درصد اس انس

انسان چي؟
ــكيل  ــلول هاي اوليه اي كه منجر به تش براي پيدايش س
ــوند عوامل زيادي دست اندركارند اما آن چه  انسان مي ش
ــن عوامل هم حاضر  ــت اين كه حتي اگر همه اي مهم اس
ــند، باز هم احتمال تشكيل سلول اوليه، تنها «بيست  باش
ــوز هم هفتاد و پنج درصد  ــت. يعني هن و پنج درصد» اس

احتمال «نيستي» مي رود.
ــي را مي بينم كه پلك  ــه من حق بده وقتي كودك پس ب
مي زند و پره هاي بيني اش تكان تكان مي خورد به معجزه 

«هست شدن» ايمان بياورم. 
ــت شدن» تنها به دعوت خداست،  و به حقيقتي كه «هس
ــراي چندمين بار پي ببرم. پس هر يك از ما و هر كدام  ب
ــر دنيا در حال طي كردن  ــلول هايي كه در سراس از آن س
ــتند، حتماً حتماً «عوت شده ايم»كه  ــه «رشد» هس پروس
ــانس بيست  حالا مي توانيم ابراز موجوديت كنيم. ما از ش
ــتفاده كرديم و حالا هستيم. خيلي ها هم  و پنج درصد اس
ــد و نيامدند. اين  ــج درصد گير كردن ــان هفتادوپن در هم
حقيقت شايد كوچك باشد اما نكته اي كه خواستم متذكر 
ــوم همان « دعوت شدن»مان است كه دعوت كننده،  ش
فقط و فقط مي تواند همين خدايي باشد كه از رگ گردن 

نزديك تر است. 

ــته ايم كه  ــر گذاش ــت س ــاي فراواني را پش ــا تجربه ه م
ــد. اما براي ما  ــت براي كس ديگري پيش بياي مي توانس

اتفاق افتاد. چرا؟ 
چون هست شده ايم و روح زندگي در ما تبلور يافته است. 
چون يكسري از اتفاقات جهان پيرامون ما، تنها بر مدار ما 
مي چرخد. چون زندگي اي كه ما گاهي بيش از حد بهش 
عادت كرده ايم، نوعي پيله پاره كردن هاي مكرر است. از 
اين مرحله به آن مرحله. از خامي به با تجربگي... زندگي 
را تنها در صورتي مي توان قدر دانست كه كنارش، واژه اي 

به نام «مرگ»  باشد.
ــه اطرافم كه نگاه مي كنم  ــان كه راه مي روم و ب در خياب
ــازه درمي يابم كه «احتمال زنده ماندن»مان هم چندان  ت
ــت. روزانه چند خطر اساسي از بيخ گوش مان رد  زياد نيس
مي شود و هر كدام از آن ها مي تواند به «مرگ» بيانجامد.
برايمان تكراري شده كه اگر سر پله ها، پايمان پيچ خورد 

و از آن بالا افتاديم پايين، هيچي مان نشود.
ــدن يك چيز كوچك در  ــان رفته كه خيلي ها با پري يادم
ــرفه ردش  ــان مرده اند، اما ما با چند تا س ــوي نازك ش گل
ــرعت از  ــين ها دقيقاً مماس با تن ما به س مي كنيم. ماش
كنارمان رد مي شوند و ما باز هم سالميم؛ در حالي كه آمار 

قربانيان تصادف ات را همه از بريم. 
ــيده ايم اما با يك خنده و  ــده كه تا حدّ مرگ ترس بارها ش
نفس عميق از كنار قضيه رد شده ايم در حالي كه اتفاقاتي 

ــح شده كه مي تواند ما را  در بدن مان افتاده و موادي ترش
به كشتن بدهد. 

گاهي يك تيغ خيلي ظريف وقت خوردن خوراك ماهي، 
ــتگي و افتادن  ــز خوردن كف حمام، گاهي خس گاهي لي
ــره كوچولو... همه اين  ــار خون، گاهي نيش يك حش فش
ــت كه بگويم خيلي چيزها دور و بر  مثال ها براي اين اس
ــتند كه آماده اند تا از قطار زندگي پياده مان كنند. از  ما هس
ــت. خيلي زياد. و اين حقيقت شايد  اين نمونه ها زياد اس
ــد اما خواستم متذكر شوم كه  باز هم كوچك به نظر برس
اگر زنده ايم و اين همه خطر را روزانه پشت سر مي گذاريم، 
ــوز هم كار دارد. لابد هر لحظه اي  پس لابد خدا با ما هن
كه بر ما مي گذرد، فرصتي است كه خداي عزيز ما بدون 

منّت به ما مي دهد تا زند گي را تجربه كنيم. 
ــت مال همه كس و هيچ كس را  مرگ اگرچه نصيبي اس
گريزي از آن نيست؛ اما مي تواند غير از مهر خاتمه اي كه 
ــته باشد.  به زندگي مي زند، مفهومي فراتر از اين هم داش
ــمارش معكوس، دقيقاً از همان نقطه تولد، آغاز  وقتي ش
شده و ثانيه هاي حوالي مرگ، يواش يواش خودشان را به 
ما نزديك و دور مي كنند، ما چرا بي خيال لحظاتي باشيم 
كه دارد مثل آب روان از لاي انگشتان مان پايين مي ريزد؟ 
ــته  ــدا كارمان دارد رفيق! كارمان دارد كه تا حالا گذاش خ

بندگي كنيم و نفس بكشيم. 
راستي چي كارمان دارد؟

پروندهمهلتودعوت 
ويژه

ش ١١٩
29


